
 هاینریـــش فریدریـــش فون دیتـــس )۱۷۵۱ 
– ۱۸۱۷( دیپلمـــات و شرق‌شـــناس آلمانـــی 
و کنســـول پـــروس در قســـطنطنیه طـــی 
ســـال‌های ۱۷۸۴ تـــا ۱۷۹۰ بـــود. او یکـــی از 
نخســـتین پژوهشـــگران آلمانـــی به شـــمار 
می‌رفـــت کـــه از دانشـــی عمیـــق در زبـــان 
ترکـــی بهره‌منـــد بـــود. دیتـــس به‌ویـــژه به 
ادبیـــات ترکی علاقه داشـــت. بـــا این حال، 
افـــق دید او بســـیار فراتـــر از ترکـــی عثمانی 
بود چرا که او در جســـت‌وجوی ریشـــه‌های 
زبـــان ترکی در میـــان زبان‌هـــای ترکی رایج 
در ترکســـتان نیز برآمد. نســـخه‌های خطی 
متعدد بـــه زبان‌های جغتایـــی و اوغوزی که 
در مجموعـــه او وجـــود دارد، گواهـــی بر این 
علاقه اســـت. ایـــن آلبوم‌ها شـــامل حدود 
۴۵۰ اثـــر هســـتند. عـــاوه بـــر نقاشـــی‌ها و 
طراحی‌ها، آثاری همچون خوشنویســـی‌ها، 
ی  پ‌نقش‌هـــا چا ( چوبـــی  ی  کلیشـــه‌ها
چوبـــی( و حکاکی‌هـــا نیـــز در میـــان آنها به 
چشـــم می‌خورد که از ایـــران، ترکیه، چین 
و اروپـــا گرد آمده‌اند و قدمت‌شـــان از اواخر 
قـــرن ســـیزدهم تـــا اواخـــر قـــرن هجدهم 
می‌رســـد. برخـــی از نگارگری‌هـــا برگرفتـــه 
از نســـخه‌های خطـــی مصـــور متعلـــق بـــه 
دوره‌هـــای پیشـــین هســـتند. در حالـــی که 
شـــماری دیگـــر مطالعـــات یـــا طراحی‌های 
اولیـــه‌ای محســـوب می‌شـــوند کـــه بـــرای 
انتقـــال روی مواد و بســـترهای دیگـــر )برای 
نمونه منســـوجات( تهیه شـــده‌اند. شـــمار 
قابل‌توجهـــی از ایـــن تصاویـــر را می‌تـــوان 
بـــه دوران مغول یـــا عصر ایلخانـــی در ایران 
نسبت داد. گروهی دیگر از تصاویر و به‌ویژه 
طراحی‌هـــا، متعلـــق بـــه روزگار تیموریـــان 
هســـتند. آلبوم‌ها به دلیل خاستگاهشـــان 
در اســـتانبول، اغلـــب بـــا نـــام »آلبوم‌های 
ســـرای« نیز شـــناخته می‌شـــوند، به همراه 
مجموعه‌ای از کتاب‌ها و نسخه‌های خطی، 
در قالب میراثـــی در اختیار کتابخانه برلین 

قرار گرفته اســـت.
 کتـــاب »از تاریـــخ شـــاهان تـــا حکایـــت 
مردمان: نقاشـــی‌های ایرانـــی در مرقعات 
از چهـــار مقالـــه  دیتـــس« مجموعـــه‌ای 
پژوهشـــی با ترجمه آزاده لطیف‌کار اســـت. 
ایـــن کتاب توســـط انتشـــارات نشـــر نی در 
مجموعه »در اقلیم هنر« منتشـــر شـــده و 
شـــامل چهار پژوهش از دیوید راکســـبرو، 
چارلز ملویل، برنارد اکین و کارن رودانتس 
می‌شـــود. مقـــالات کتـــاب بـــا رویکردهای 
متفاوت تاریخی، نسخه‌شـــناختی و هنری 
به بازشناسی زمینه شـــکل‌گیری نگاره‌ها و 

پیوند میان متن و تصویـــر می‌پردازند. این 
مجموعه چشـــم‌اندازی از تنـــوع موضوعی 
نقاشی ایرانی در قرن هشـــتم هجری ارائه 
می‌کند که این قرن از اهمیت بســـیاری در 
تکوین هنر نقاشـــی ایرانی برخوردار است.

 
آلبوم‌های بازسازی شده

دیوید راکســـبرو در نخســـتین مقاله کتاب 
بـــا عنوان »هاینریـــش فردریش فن دیتس 
و مرقعـــات همنـــام او« می‌پرســـد: »ایـــن 
آلبوم‌هـــا دقیقـــاً چگونـــه و کجـــا ســـاخته 
شـــده‌اند؟« پژوهشـــگران پیش از او بیشتر 
بـــه شـــناخت ســـبک‌ها و نـــام هنرمندان 
مشـــغول بودنـــد و کمتر با چنین پرســـش 
بنیادینـــی درگیـــر بوده‌انـــد. نظـــر رایـــج، 
به‌ویژه از ســـوی مظهر شوکت ایپشیراغلو، 

ایـــن بـــود کـــه آلبوم‌هـــا در عهد ســـلطان 
محمـــد دوم و در دربـــار عثمانـــی تدویـــن 
شـــده‌اند. راکســـبرو این نظـــر را رد می‌کند 
و نشـــان می‌دهـــد خـــود دیتـــس آنهـــا را 
از قطعـــات جداشـــده از آلبوم‌هـــای کاخ 
توپکاپـــی و از منابع دیگر ســـاخته اســـت. 
ســـرنخ تاریخی ایـــن ماجرا در نوشـــته‌های 
دیتس وجـــود دارد. او تعریـــف می‌کند که 

پس از مرگ ســـلطان عبدالحمیـــد اول در 
۱۷۸۹ و به تخت نشســـتن ســـلیم ســـوم، 
زنـــان حـــرم ناچار شـــدند بـــه کاخ قدیمی 
نقـــل مـــکان کننـــد. آنهـــا می‌خواســـتند 
چیزهایـــی بفروشـــند و خواجـــه‌ای کـــه از 
علاقه دیتس بـــه کتاب خبر داشـــت، او را 
باخبر کرد. دیتـــس در برابر پـــول به آثاری 
کـــه به حرم ســـپرده شـــده بود دسترســـی 
پیدا کـــرد و هـــر چه خواســـت برداشـــت. 
وصیت‌نامه او هم بـــه مجموعه‌ای کوچک 
از نقاشـــی‌های شرقی، بیشـــتر صحنه‌های 
شاهنامه اشـــاره می‌کند. راکســـبرو نتیجه 
می‌گیـــرد کـــه ایـــن خریـــد بـــه شـــیوه‌ای 

مشـــروع انجام شـــده است.
برای بازســـازی تاریخچه آلبوم‌ها، نویسنده 
از شـــواهد فیزیکـــی اســـتفاده می‌کند. در 
دهـــه ۱۹۷۰ کتابخانـــه برلیـــن آلبوم‌هـــا را 
بـــرای مرمـــت از هـــم باز کـــرد. با بررســـی 
صحافی‌ها، نوع کاغذ، شـــیوه چســـباندن 
تصاویـــر و قاب‌هـــای خط‌کشی‌شـــده دور 
آنهـــا، راکســـبرو آلبوم‌هـــا را بـــه دو گـــروه 
تقســـیم می‌کنـــد. ســـه آلبوم نخســـت در 
اســـتانبول و همزمـــان بـــا اقامـــت دیتس 
ســـاخته شـــده‌اند. صحافـــی آنهـــا ســـاده 
و بـــازاری اســـت و کاغـــذ حاشیه‌هایشـــان 
اروپایـــی و متعلـــق بـــه دهه ۱۷۸۰ اســـت. 
این آلبوم‌ها فقـــط تصاویـــر جداگانه دارند 
کـــه از متـــن اصلی خـــود بریده شـــده‌اند و 
تنها بـــه خاطر جلـــوه دیداری نگه داشـــته 
شـــده‌اند. چنیـــن کیفیتـــی بـــا آلبوم‌های 
دربـــار ســـازگار نیســـت و به نظر می‌رســـد 
صحافی‌ای در بازار اســـتانبول آنهـــا را برای 
دیتـــس درســـت کـــرده اســـت. دو آلبـــوم 
دیگـــر بعـــد از بازگشـــت او بـــه برلیـــن و با 
صحافی اروپایی ســـاخته شـــده‌اند. یکی از 
آنها شـــبیه دفتر برش‌های چسبانده‌شده 
اســـت و در هـــر صفحـــه تـــا 11 قطعـــه جـــا 
داده شـــده اســـت. در آن آلبـــوم عـــاوه 
بـــر طراحی‌هـــای ایرانـــی قـــرن پانزدهـــم، 
آثـــار قـــرن هجدهم هـــم دیده می‌شـــود. 
چیزهایـــی مثـــل نقاشـــی‌های عثمانـــی، 
چاپ‌هـــای اروپایی از جمله تصویر ســـفیر 
مراکش در وین و یک چـــاپ چوبی چینی 
در ایـــن آلبـــوم وجـــود دارد. آلبـــوم پنجم 
که تـــا پیـــش از این تقریبـــاً نادیـــده مانده 
بـــود، بیشـــتر خوشنویســـی دارد. از جمله 
اجزای آن نامه‌ای اســـت که بـــه نمایندگی 
از دیتـــس به خزانـــه‌دار عثمانـــی در ۱۷۸۹ 
نوشـــته شـــده و تأخیر در پرداخت مقرری 
او را پیگیـــری می‌کنـــد. همچنیـــن طراحی 
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یـــه‌  نظر یـــک   ، ی ر معمـــا یـــن  ا پشـــت 
مشـــروعیت نهفته بـــود. ســـلطان عادلی 
کـــه بـــا قانون‌نامـــه خانـــدان، هماهنـــگ 
با شـــریعت و بـــر پایـــه‌ پیـــروزی در جهاد و 
پایبندی به اســـام ســـنی حکـــم می‌راند و 
امور را بـــه بوروکراســـی برآمـــده از غلامان 
خانگی می‌سپارد. هرچه این ماشین اداری 
غیرشـــخصی‌تر می‌شـــد، ســـلطان بیشـــتر 
کنار می‌کشـــید. حتی ســـکوت هم بخشی 
از نمایـــش محســـوب می‌شـــد. در حیـــاط 
سوم، ســـاکنان زبان اشـــاره آموخته بودند 
تا بی‌صدا بـــا هم حرف بزننـــد. این میل با 
نقد نویسندگان فرانســـوی که پنهان‌ بودن 
را نشـــانه‌ اســـتبداد می‌شـــمردند و بـــا میل 
بـــه الگوی دســـترس‌پذیر لویـــی چهاردهم 
پایـــان گرفت و ســـاطین در قرن هجدهم 
به کاخ‌های اروپایی‌مآب بازتـــر روی آوردند.

 
شاه بازارگرد

اگـــر توپقاپـــی یـــک راز بـــود، اصفهـــان 
شـــاه عباس یـــک مجلـــس بزم به شـــمار 
می‌رفـــت. شـــاه عبـــاس اول بی‌تکلـــف 
در شـــهر قـــدم مـــی‌زد، بـــا مردم شـــوخی 
می‌کرد، در دکان‌ها لقمه‌ای برمی‌داشـــت 
و به ســـفیران خارجی نزدیک می‌شـــد. در 
هنگام ملاقات‌های رســـمی، شاه خوشرو 
از تکبر خـــودداری می‌کرد و با میهمانانش 
همچـــون مصاحبـــان رفتـــار می‌کـــرد و با 
پیشـــکش غذا و نوشیدنی با دستان خود، 
کسانی را که در مجاورت او نشسته بودند، 
مفتخـــر می‌ســـاخت. این رفتار، حســـاب‌ 
شـــده بود و ریشـــه در ســـنت قبیلـــه‌ای و 
کاریزماتیـــک تیموری و صفوی داشـــت که 
بـــر »شاهســـونی« یعنی عشـــق مـــردم به 
شـــاه، تکیه می‌کـــرد. معمـــاری هم همین 
را می‌گفـــت. دولتخانـــه مجموعـــه‌ای بود 
از باغ‌ها و کوشـــک‌های پراکنـــده که میان 
دو فضـــای عمومی، میـــدان نقش جهان 
و خیابـــان چهارباغ گم می‌شـــد. مرز کاخ 
و شـــهر عمـــداً مبهـــم بـــود. نمایش‌های 
بـــزرگ از چـــوگان و آتش‌بازی تـــا چراغانی 
میـــدان و نمایـــش هدایـــای ســـفیران، 
بیـــرون از دیوارها اجرا می‌شـــد و شـــهر را 

به تماشـــاخانه‌ قـــدرت بـــدل می‌کرد.
 ، پـــو لی‌قا عا ر  ا ند ســـتو ی  ن‌هـــا ا یو ا
چهل‌ســـتون و تالار طویله دارای قاب نگاه 
دوســـویه بودنـــد. شـــاه می‌نگریســـت و در 
همان حال دیده می‌شـــد و مرز تماشـــاگر 
و تماشـــایی از میان می‌رفـــت. میهمانی‌ها 
پر از نوشـــیدنی، موســـیقی و نقاشـــی‌های 
دیـــواری بزم‌های شـــاهانه بود بـــا تصاویری 

فـــراوان کـــه در تقابـــل کامـــل بـــا برنامـــه‌ 
بی‌تصویـــر توپقاپی قرار می‌گرفـــت اما این 
خودمانی بودن بی‌پشـــتوانه‌ سیاسی نبود. 
شـــاه عباس بـــا غلامـــان گرجـــی و ارمنی و 
چرکـــس، تعادلی در برابـــر امیران قزلباش 
ســـاخت و ابریشـــم را بـــه انحصـــار خـــود 
درآورد. مشـــروعیتش از ترکیـــب کاریزمای 
صوفی مســـلکانه و نســـب مقدس امامی با 
تشـــیع نهادینه‌شـــده می‌آمد و بـــا رمزهای 
ایـــران باســـتان از ســـتون‌های برکنـــده 
از تخـــت جمشـــید تـــا فضـــای شـــاهنامه، 
تکمیـــل می‌شـــد. او کاریزمای مســـیحایی 
صفـــوی را مهار و معمول کرد تا با سیاســـت 

تمرکزگرایی‌اش بســـازد.
 

شاهی که آفتاب بود
شـــاه‌جهان در دهلی، راه ســـوم را رفت. نه 
پنهان بود و نه خودمانی شـــد. او نمایشـــی 
و در عیـــن حال دســـت‌نیافتنی بـــود. قلعه 
دهلـــی بـــا دیوارهای محکـــم از شـــهر جدا 
بـــود امـــا درونش با ســـه حیـــاط پی‌درپی، 
تقارن ســـختگیرانه و تالارهایی که درســـت 
در مرکـــز هر حیـــاط قـــرار گرفته‌انـــد، یک 
چیز را فریاد می‌زد:»امپراطور مرکز اســـت.« 
ایـــن دقیقاً برعکس توپقاپـــی بود که غیاب 
فرمانـــروا را بـــا تالارهـــای خـــارج از محور و 
حرکـــت مورب نشـــان مـــی‌داد. قلـــب این 
آییـــن، ایوان جهـــروکا بود. ایوان نمایشـــی 
کـــه امپراطـــور هـــر بامـــداد در آن در برابـــر 
مردم ظاهر می‌شـــد و این رســـمی بود که از 

اکبـــر به‌جا مانـــده و به آیین درشـــن هندو، 
یعنی دیدن و دیده‌ شـــدن شخص مقدس 
می‌رســـید. نظریه‌ پشت آن، »شاهی نورانی« 
بود. فـــر ایزدی که از خورشـــید می‌تابد و به 
شـــاه می‌رســـد و بـــا نســـب مغولی-تیموری 
آمیخته شـــده بود. روز شاه‌جهان هم مثل 
خورشـــید می‌گشت. »درشـــن بامداد«، »بار 
عام«، »بار خاص«، »شـــورای خصوصی« در 
شـــاه‌برج و شب‌نشـــینی و کاخ‌هـــای مرمر 
ســـفید و گنبدهـــای زراندود، اســـتعاره‌ای از 
همان نـــور بودند اما در اینجـــا ظرافتی هم 
هســـت. هرچند همه‌ چیز برای دیده‌ شدن 
چیده شـــده، فاصله میان نگاه شـــاه و نگاه 
مردم حفظ می‌شـــود. در مینیاتورها، شاه را 
از نیم‌رخ می‌کشـــند با نگاهی که به چشـــم 
کســـی نمی‌افتد. نگاه‌های متقابـــل در این 
صحنـــه یکدیگـــر را ملاقـــات نمی‌کننـــد. با 
این حال زنجیر عدالـــت جهانگیر برخلاف 
عدالـــت غیرمســـتقیم ســـلطان عثمانی، 
راهی مســـتقیم به شـــاه می‌گشـــود. سنت 
اورنگ‌زیـــب بعدها درشـــن را ناروا و شـــبیه 

بت‌پرستی شـــمرد و برانداخت.
مقایســـه کاخ‌های عثمانی، صفوی و گورکانی 
نشـــان می‌دهد معماری و تشـــریفات درباری 
هر یـــک بازتاب‌دهنـــده برداشـــت متفاوتی از 
قدرت مطلق ســـلطنت و مبانی مشـــروعیت 
آن بوده اســـت. در این کاخ‌ها، نـــگاه خیره از 
طریق سازماندهی فضا و طراحی صحنه‌های 
تشریفاتی هدایت می‌شد. از سلطان عثمانی 
که پشـــت پنجره‌هـــای مشـــبک و دور از دید 
مســـتقیم ظاهر می‌شـــد تا شـــاه صفـــوی که 
در تالارهای گشـــوده با مخاطبان خود تعامل 
داشـــت و شـــاه‌جهان گورکانـــی که با شـــکوه 
و جـــال در جهرکـــه بـــه نمایـــش درمی‌آمد. 
در هـــر ســـه دربار، نـــگاه خیـــره ابـــزاری برای 
بازنمایی اقتدار ســـلطنتی و تثبیت سلســـله‌ 

مراتـــب اجتماعی و سیاســـی بود.
نجیب‌اغلـــو ایـــن کاخ‌هـــا را جهان‌هایـــی 
آنهـــا  در  کـــه  می‌دانـــد  نشانه‌شـــناختی 
معمـــاری، پوشـــاک، خـــوراک، آیین‌هـــا و 
مناســـبات دربـــاری در کنـــار یکدیگـــر بـــه 
بـــه  عیت‌بخشـــی  و مشر و  لیـــد  تو ز با
نظـــم ســـلطنتی کمـــک می‌کردنـــد. ایـــن 
مجموعه‌ها علاوه بر بازتاب نظام سیاســـی 
هر امپراطـــوری، هویت بصـــری و دودمانی 
متمایـــز برای آنهـــا پدید می‌آوردنـــد. از این 
منظر،  نویســـنده بـــر تفاوت‌هـــای تاریخی 
و فرهنگی این ســـه ســـنت معماری تأکید 
می‌کنـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه نمی‌توان 
آنهـــا را ذیل تصـــوری یکپارچـــه و همگون از 

»کاخ اســـامی« قـــرار داد.

کاخ توپقاپـــی در اســـتانبول، دولتخانـــه 
صفویـــان در اصفهـــان و لعل‌قلعـــه )قلعـــه 
ســـرخ( در دهلـــی، ســـه بنـــای ســـلطنتی 
متعلق به امپراطوری‌هـــای رقیب عثمانی، 
صفـــوی و گورکانـــی بودنـــد کـــه در دوران 
مـــدرن متقـــدم بـــر بخش‌هایـــی از جهان 
اســـام حکومـــت می‌کردنـــد. هـــر یـــک از 
ایـــن مجموعه‌ها بـــا ســـازماندهی فضاهای 
عمومی، نیمه‌عمومـــی و خصوصی و پیوند 

دادن آنها با باغ‌هـــا، صحنه‌ای برای نمایش 
اقتدار پادشـــاه و اجرای تشـــریفات درباری 
فراهم می‌کردنـــد. در عین حـــال معماری 
هـــر کاخ بازتاب‌دهنـــده تصـــور خاصـــی از 

مشـــروعیت و جایـــگاه ســـلطنت بود.
کتاب »قاب بســـتن نگاه خیره در کاخ‌های 
عثمانـــی، صفـــوی و گورکانی« نوشـــته گلرو 
نجیب‌اغلـــو، پژوهشـــگر برجســـته تاریـــخ 
هنر و معماری اســـامی با ترجمه نســـترن 
نجاتـــی در مجموعـــه »در اقلیم هنر« نشـــر 
نی منتشر شده اســـت. این کتاب در اصل 
مقاله‌ای پژوهشـــی اســـت که نخســـت در 
سال ۱۹۹۲ در ســـمپوزیوم »کاخ‌های دوران 
پیشامدرن اســـامی« در دانشـــگاه هاروارد 
ارائه شـــد. نجیب‌اغلـــو در ایـــن پژوهش با 
تمرکز بر کاخ‌های ســـه حکومـــت عثمانی، 

صفوی و گورکانی، رابطه معماری، مناسبات 
قدرت و تجربـــه بصری را بررســـی می‌کند. 
مفهـــوم محوری اثر، »نگاه خیره« اســـت که 
بیـــش از عمل دیدن بـــه چگونگی هدایت 
نگاه، سازماندهی تجربه فضایی و بازنمایی 
سلســـله‌ مراتب اجتماعی و سیاسی توجه 
دارد. نویســـنده نشـــان می‌دهـــد عناصـــر 
معماری و تزئینی کاخ‌هـــا چگونه با محدود 
کـــردن، جهت دادن یا امتیاز بخشـــیدن به 
نگاه افـــراد، مناســـبات قـــدرت را در فضای 
معمـــاری بازتـــاب داده‌ و تثبیـــت ‌کرده‌اند. 
ایـــن پژوهش بـــا رویکردی تطبیقی به ســـه 
ســـنت معمـــاری و توجـــه بـــه زمینه‌هـــای 
تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک شکل‌گیری 
کاخ‌هـــا، معمـــاری را بـــه مثابه ابـــزاری برای 
فهـــم و بازنمایی قـــدرت، مطالعه می‌کند.

در ایـــن میـــان، بی‌شـــک جنســـیت نقش 
مهمـــی در منطقه‌بنـــدی و ســـازماندهی 
اجتماعی نـــگاه خیره در کاخ‌های اســـامی 
داشـــته اســـت. زنان حرم، حتی اگر از نفوذ 
سیاســـی برخوردار بودند، غالبـــاً از حضور و 
دید مســـتقیم در عرصه‌هـــای عمومی دربار 
محروم می‌ماندنـــد و از پشـــت پنجره‌های 
مشبک، بالاخانه‌های پوشـــیده یا فضاهای 
خصوصی نظاره‌گر مراســـم بودنـــد. به این 
ترتیـــب، معماری عـــاوه بر تنظیـــم روابط 
میان پادشـــاه و درباریـــان، در تعیین اینکه 
چه کســـی حـــق دیـــدن دارد و چه کســـی 
در معـــرض نـــگاه دیگران قـــرار می‌گیرد نیز 
نقـــش ایفـــا می‌کـــرد. نجیب‌اغلـــو از ایـــن 
منظـــر نشـــان می‌دهـــد نحـــوه قاب‌بندی 
نگاه خیره در این ســـه کاخ چگونه بازتابی از 
مناسبات قدرت اســـت، ساختار جنسیتی 
جامعه را ســـازماندهی می‌کند و برداشـــت 
متفاوت هر امپراطوری از مفهوم پادشـــاهی 
را نشـــان می‌دهد. به این تعبیـــر اگرچه گاه 
در میـــان کاخ‌های ســـرزمین‌های اســـامی 
شـــباهت‌هایی وجـــود دارد ولـــی در نتیجه 
ایـــن پژوهـــش می‌توان بـــه ایـــن نقطه نظر 
نیز رســـید که تفاوت‌ها چنان اســـت که گاه 
به‌راحتـــی نمی‌توان ادعا کـــرد چیزی به نام 
کاخ اسلامی با یک الگوی واحد وجود دارد.

 
دیدن بدون دیده‌ شدن

»توپقاپـــی« کاخـــی بـــرای مخفـــی‌ مانـــدن 
است. محمد دوم پس از فتح قسطنطنیه، 
در ضیافت‌هـــا  زمانـــی  کـــه  را  ســـلطانی 
می‌نشســـت و به‌طـــور منظـــم بـــار عـــام 
می‌داد، در پشـــت قانون‌نامـــه‌ای از آیین‌ها 
پنهـــان کـــرد. بازدیدکننـــده از دروازه‌ای به 
دروازه‌ بعـــد، از حیاطی به حیاطی خلوت‌تر 
کشیده می‌شد و ســـرانجام به تالار کوچک 
بـــار خصوصی جایـــی‌ که راه به‌ ناگاه بســـته 
می‌شـــد، می‌رســـید. آنچـــه پشـــت ایـــن 
فضـــا بـــود، یعنـــی حیـــاط ســـوم و ســـرای 
ســـعادت، هرگـــز در معرض نـــگاه عمومی 
نبود اما ســـلطان خودش می‌دید. از پشت 
پنجره‌های مشـــبک، بالای دروازه‌ همایون 
شـــهر را تماشـــا می‌کـــرد، از برجی مشـــرف 
بر حیاط دوم، نشســـت‌های دیـــوان را زیر 
نظـــر می‌گرفت و از کوشـــک‌ها، ســـفیران 
را می‌پاییـــد. پنجـــره‌ زرین او درســـت بالای 
جایگاه صدراعظم بود؛ نگاهی که نمی‌شد 
دیـــد و فقـــط اثـــرش حس می‌شـــد. حتی 
تالار دیوان را عمداً خارج از محور ســـاخته 
بودنـــد تـــا فرودســـتی دیوانیـــان در برابـــر 

فرمانـــروا را به چشـــم بیاورد.

سمیرا دردشتی
روزنامه‌نگار

اقلیم هنر

بزرگـــی از مجلـــس دربـــار تیمـــوری در آن 
هســـت که راکســـبرو در آن 19 چهره‌اش را 
شناســـایی می‌کند و آن را به زمان شاهرخ 
آثـــار  از  نســـبت می‌دهـــد. بخش‌هایـــی 
ساخته‌شـــده برای بایسنقر و نســـخه‌ای از 
مخزن‌الاســـرار نظامـــی با تاریـــخ ۱۴۱۷ نیز 

در آن دیـــده می‌شـــود.
ایـــن بازســـازی چنـــد نتیجـــه مهـــم دارد. 
نخســـت اینکه می‌توان فهمیـــد آلبوم‌های 
اصلـــی توپکاپی پیـــش از دخالـــت دیتس 
چـــه شـــکلی داشـــته‌اند و چـــه تغییراتـــی 
بعدهـــا در آنها رخ داده اســـت. برای نمونه 
خط‌کشـــی‌های شـــلخته در یکـــی از آن 
آلبوم‌ها به قرن‌های بعـــد تعلق دارد، نه به 
دوره تیمـــوری که به نظر می‌رســـید متعلق 
بـــه آن باشـــد. دوم اینکه نویســـنده درباره 
شـــیوه نگاه بـــه آلبوم‌هـــای قـــرن پانزدهم 
هشـــدار می‌دهـــد. پژوهشـــگران معمـــولاً 
آنها را بـــا مرقع‌های مرتب و باشـــکوه دوره 
صفـــوی و گورکانـــی مقایســـه می‌کننـــد و 
در نتیجـــه آنهـــا را آشـــفته می‌پندارنـــد اما 
ایـــن آلبوم‌ها هرگز شـــیء ثابتـــی نبودند. 
صاحبان‌شـــان پیوســـته چیـــزی بـــه آنهـــا 
اضافه می‌کردند، برمی‌داشتند، یادداشت 
می‌نوشـــتند یا دوباره صحافـــی می‌کردند. 
پس شـــکل امروزی هر آلبوم حاصل تاریخ 
طولانی اســـتفاده از آن اســـت و لزوماً نیت 
نخستین ســـازندگانش را بازتاب نمی‌دهد. 
ســـوم اینکه کار دیتس چیز بی‌ســـابقه‌ای 
نبـــود. برداشـــتن برگ‌هـــا از آلبوم‌هـــای 
قدیمـــی برای ســـاختن آلبوم‌های تـــازه در 
دربارهـــای ایـــران و عثمانی ســـنتی دیرینه 
داشـــت. نمونـــه‌اش انتقـــال دو بـــرگ از 

یک آلبوم بایســـنقر بـــه آلبومی اســـت که 
در قرن شـــانزدهم برای شـــاه طهماســـب 

ســـاخته شد.
 

مسیری برای شناخت نقاشی ایرانی
ســـه مقاله بعدی کتاب هر یـــک از زاویه‌ای 
متفـــاوت بـــه بازخوانـــی نقاشـــی ایرانی در 
قـــرن هشـــتم هجـــری می‌پردازنـــد. وجه 
مشـــترک این ســـه پژوهش، تـــاش برای 
شناسایی زمینه تاریخی و ادبی نگاره‌هایی 
اســـت که در مقطعی از تاریخ از نسخه‌های 
خطـــی اصلـــی جـــدا شـــده و در مرقعـــات 
دیتس و مجموعه‌های مرتبـــط با آن جای 
گرفته‌انـــد. ایـــن ســـه مقالـــه بـــا بررســـی 
نســـبت میـــان متـــن و تصویـــر، عـــاوه بر 
معرفـــی مضامیـــن کمتـــر شناخته‌شـــده 
نقاشـــی ایرانی، تصویری از تنوع موضوعی 
و تحولات هنـــری ایـــن دوره ارائه می‌کنند.
مقالـــه دوم کتـــاب با عنـــوان »تصویـــر دوران 
ترکی-مغولـــی در مرقعـــات دیتـــس« نوشـــته 
اســـتاد  نویســـنده  اســـت.  ملویـــل  چارلـــز 
بازنشســـته تاریـــخ ایـــران در کالـــج پمبروک 
مؤسســـه  ئیـــس  ر و  یـــج  کمبر نشـــگاه  ا د
بریتانیایـــی مطالعـــات ایرانـــی در ایـــن مقاله 
بـــه بررســـی تصاویری می‌پـــردازد کـــه پیش‌تر 
بخشـــی از نســـخه‌های خطـــی شـــاهنامه و 
دیگر آثار حماســـی و متـــون تاریخی از جمله 
جامع‌التواریـــخ بوده‌انـــد. ملویـــل تـــاش 
می‌کنـــد از طریـــق بازخوانی تصاویـــر، جهان 
ترکی_مغولی و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی 

و فرهنگـــی آن دوران را بازســـازی کنـــد.
نویســـنده با انتخاب و تحلیل مجموعه‌ای 
از نگاره‌هـــای مرقعـــات دیتـــس و مرقعات 

سه سنت معماری
 نجیب‌اغلو در کتاب قاب بستن نگاه خیره در کاخ‌های عثمانی، صفوی و گورکانی

نظریه کاخ اسلامی را به چالش می‌کشد

نجیب‌اغلو در کتاب 
»قاب بستن نگاه 
خیره در کاخ‌های 
عثمانی، صفوی و 
گورکانی« با تمرکز بر 
کاخ‌های سه حکومت 

عثمانی، صفوی 
و گورکانی، رابطه 
معماری، مناسبات 
قدرت و تجربه بصری 
را بررسی می‌کند

مقالات کتاب »از 
تاریخ شاهان تا 
حکایت مردمان: 
نقاشی‌های ایرانی 
در مرقعات دیتس« 

با رویکردهای 
متفاوت تاریخی، 
نسخه‌شناختی و 
هنری به بازشناسی 
زمینه شکل‌گیری 
نگاره‌ها و پیوند 

میان متن و تصویر 
می‌پردازند. این 

مجموعه چشم‌اندازی 
از تنوع موضوعی 

نقاشی ایرانی در قرن 
هشتم هجری ارائه 
می‌کند که این قرن 
از اهمیت بسیاری در 
تکوین هنر نقاشی 
ایرانی برخوردار است

گذشته باشکوه نقاشی ایرانی
 کتاب از تاریخ شاهان تا حکایت مردمان 

مجموعه‌ای از چهار مقاله پژوهشی درباره هنر ایرانی در مرقعات دیتس است
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نگاره‌ای از کتاب جامع‌التواریخ اثر رشیدالدین فضل‌الله که در ربع نخست قرن چهاردهم میلادی تصویر شده و ایلخان را در حال 
اعطای پاداش نشان می‌دهد. در این نگاره، کمربندهای نفیس به‌عنوان پاداش به افراد اهدا می‌شوند. این اثر با تکنیک آبرنگ روی 
کاغذ تصویر شده و در کتابخانه دولتی برلین، بخش شرق‌‌شناسی، مجموعه دیتس نگهداری می‌شود
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بـــه جلوه‌هـــای  موجـــود در اســـتانبول، 
گوناگـــون زندگـــی مغـــولان در عرصه‌های 
عمومی و خصوصـــی می‌پردازد. موضوعاتی 
همچون جنگ و نبرد، جشـــن و شادمانی، 
ســـوگواری، جایگاه دین و موقعیت زنان در 
این تصاویر مـــورد توجه او قـــرار می‌گیرند. 
اهمیـــت رویکرد ملویـــل در آن اســـت که 
تصاویـــر را به‌مثابه منابعی برای شـــناخت 
تاریخ اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌کند 
و داده‌های بصری را بـــا روایت‌های موجود 
در متـــون تاریخـــی مقایســـه می‌کنـــد. از 
ایـــن منظـــر نگاره‌هـــا بـــه شـــواهدی برای 
شـــناخت مناســـبات اجتماعـــی، باورها و 
شـــیوه‌های زندگـــی در دوره ترکی_مغولـــی 

مبدل شـــده‌اند.
مقاله ســـوم را برنارد اکین به رشـــته تحریر 
درآورده و »شاهنامه بزرگ جلایری« عنوان 
این مقاله اســـت. نویســـنده که استاد هنر 
و معماری اســـامی در دانشـــگاه آمریکایی 
قاهـــره اســـت، در ایـــن مقاله به بررســـی 
در  پراکنـــده  برگ‌هـــای  از  مجموعـــه‌ای 
مرقعات دیتس و اســـتانبول می‌پردازد که 
صحنه‌هایـــی از شـــاهنامه فردوســـی را به 
تصویر کشـــیده‌اند. محـــور اصلی پژوهش 
او طـــرح و بررســـی ایـــن فرضیه اســـت که 
این نگاره‌ها به نســـخه‌ای بزرگ و نفیس از 
شاهنامه تعلق داشته‌اند که در کارگاه‌های 
هنری دربار ســـلطان اویـــس جلایر تولید 
شده اســـت. اکین این نســـخه فرضی را از 
نظر کیفیت هنری هم‌تراز شـــاهنامه بزرگ 
ایلخانـــی و شـــاهنامه بایســـنغری می‌داند 
و عنـــوان »شـــاهنامه بـــزرگ جلایـــری« را 
بـــرای آن پیشـــنهاد می‌کنـــد. اکیـــن برای 
بررســـی این فرضیه علاوه بـــر ویژگی‌های 
ســـبکی نگاره‌ها، از اصول حاکـــم بر رابطه 
متـــن و تصویـــر در ســـنت نقاشـــی ایرانی 
بهـــره می‌گیـــرد. در واقـــع او می‌کوشـــد با 
بررســـی جزئیـــات تصویری و نســـبت آنها 
بـــا روایت‌های شـــاهنامه، منشـــأ و جایگاه 
تاریخی این برگ‌های پراکنده را مشـــخص 
کند. پژوهـــش او همچنین به شناســـایی 
و انتســـاب چنـــد نـــگاره دیگـــر از مرقعات 
دیتـــس بـــه دوره جلایـــری می‌انجامـــد و 
زمینـــه‌ای بـــرای بررســـی تحولات ســـبکی 
نقاشـــی ایرانی از قرن هشـــتم تا آغاز قرن 
نهم هجـــری فراهم می‌کنـــد. اهمیت این 
مقالـــه در طـــرح فرضیـــه‌ای دربـــاره وجود 
یـــک نســـخه مهـــم و کمتر شناخته‌شـــده 
از شـــاهنامه و بازســـازی بخشـــی از تاریخ 

کتاب‌آرایـــی در دوره جلایری اســـت.
چهارمیـــن مقاله را بـــا عنـــوان »از مغول تا 
تیموری: کمال و نقصان در نقاشی ایرانی«، 
کارین روردانتس نوشـــته اســـت. رودانتس 
اســـتاد بازنشســـته هنر اســـامی دانشـــگاه 
تورنتـــو و پژوهشـــگر حـــوزه کتاب‌آرایـــی در 
جهـــان ایرانـــی و پیونـــد متـــن و تصویـــر در 
هنـــر اســـامی اســـت. او در ایـــن مقاله به 

بررســـی تحـــولات نقاشـــی ایرانـــی در قرن 
هشـــتم هجـــری می‌پـــردازد و ضمـــن توجه 
به تغییرات ســـبکی ایـــن دوره، تمرکز خود 
را بر گروهـــی از نگاره‌هـــای مرقعات دیتس 
قرار می‌دهد کـــه موضوعات و مضامین آنها 
کمتر مورد توجه پژوهشـــگران قـــرار گرفته 
اســـت. این تصاویر پیش‌تر ذیل عنوان کلی 
»نگاره‌های پســـاایلخانی« دسته‌بندی شده 
بودنـــد. رودانتس با رویکردی متفاوت، این 
نگاره‌هـــا را به حکایت‌های عامیانه نســـبت   
و نشـــان می‌دهـــد بخـــش قابل‌توجهـــی 
از نقاشـــی ایرانی ایـــن دوره بـــه تصویرگری 
روایت‌هایـــی فراتـــر از متون شناخته‌شـــده 
حماســـی و تعلیمـــی اختصـــاص داشـــته 
اســـت. ایـــن روایت‌هـــا طیـــف متنوعـــی از 
داســـتان‌های  قهرمانـــی،  حکایت‌هـــای 
عیـــاران، قصه‌هـــای عاشـــقانه و ماجراهای 
شـــگفت‌انگیز دریانوردان را دربر می‌گیرند. 
او بـــر ایـــن اســـاس اســـتدلال می‌کنـــد که 
حکایت‌هـــای عامیانـــه را می‌تـــوان پـــس از 
شـــاهنامه و کلیلـــه و دمنه، ســـومین گروه 
مهـــم از متونـــی دانســـت که پیـــش از دوره 
تیمـــوری مـــورد توجـــه کارگاه‌هـــای هنـــری 
قـــرار داشـــتند و بـــه شـــیوه‌ای هنرمندانـــه 
مصـــور می‌شـــدند. نکته مهـــم در پژوهش 
روردانتـــس، توجه بـــه تحول ذائقـــه هنری 
و فرآینـــد پالایـــش مضامیـــن در نقاشـــی 
ایرانـــی اســـت. به اعتقـــاد او، این دســـته از 
موضوعات به‌تدریج در روند تحول نقاشـــی 
ایرانـــی کنار گذاشـــته شـــدند. از این منظر 
مقالـــه او عـــاوه بـــر معرفی بخشـــی کمتر 
شناخته‌شـــده از میـــراث تصویـــری ایـــران، 
بـــه فهـــم تغییـــرات در انتخـــاب موضوع و 
معیارهـــای هنری در گـــذار از دوره مغول به 

تیمـــوری کمـــک می‌کند.
در مجمـــوع ایـــن چهـــار مقالـــه مســـیری 
مکمل بـــرای شـــناخت نقاشـــی ایرانی در 
قرن هشـــتم هجری پیـــش روی خواننده 
قرار می‌دهند. راکســـبرو به مـــا این دید را 
می‌دهـــد که هنگام اســـتفاده از آلبوم‌های 
کهـــن باید بـــه لایه‌های تاریخـــی آنها توجه 
کـــرد و وضعیت اکنون را به عنـــوان بازتاب 
نیـــت گردآورنـــدگان اولیـــه آن ندانســـت. 
ملویـــل از تصاویـــر بـــرای بازســـازی تاریخ 
اجتماعی و فرهنگی جهـــان ترکی-مغولی 
بهره می‌گیرد. اکُین با بررســـی رابطه متن 
و تصویـــر در پی شناســـایی یک شـــاهنامه 
بزرگ و ناشـــناخته از دوره جلایری است و 
رودانتس به ســـراغ حکایت‌هـــای عامیانه 
و مضامینـــی می‌رود کـــه در روایت متعارف 
تاریخ نقاشـــی ایرانی کمتر دیده شده‌اند. 
کنـــار هـــم قـــرار گرفتـــن ایـــن پژوهش‌ها 
نشـــان می‌دهـــد کـــه نقاشـــی ایرانـــی در 
ایـــن دوره از تنـــوع موضوعی چشـــمگیری 
برخـــوردار بـــوده و هنـــوز بـــه الگوهـــای 
تثبیت‌شـــده و محدودتـــر دوره‌های بعدی 

نرســـیده بود.


